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 33جلسه   تفسیر سوره مائده،*

  «میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 قنا َ  الْنخََرِ  منِنَ  يُتَقَبَّنلْ  وَلَنمْ  أحََندِِِما  منِنْ  فَتُقُبِّلَ قُرْباناً قَرَّبا إِذْ بِالْحَقِّ آدَمَ ابْنَيْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ

 ينَدِ َ  بِباسِن    أنََنا  ما  لتَِقتْلُنَي يَدَكَ إِلَيَّ بسََطْتَ لَئِنْ (72)  الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إنَِّما قا َ لَأَقْتُلَنَّكَ

 أَصْحابِ مِنْ فَتَكُونَ إِثمِْكَ وَ  بإِِثْمي تَبُوءَ أَنْ أُريدُ إنِِّي (72)  الْعالمَین رَبَّ اللَّهَ أََافُ إنِِّي لِأَقْتُلَكَ إِلَیْكَ

 (33) الْخاسنِرينَ  منِنَ  فَأَصنْبَ َ  فَقَتلََنهُ  أََینهِ  قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ (72)  لظَّالمِینا جَزاءُ ذلِكَ وَ النَّارِ

 مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ  ويَلْتَى يا قا َ أََیهِ سَوْأَةَ يُوار  كَیْفَ لِیُرِيَهُ الْأَرْضِ فيِ يَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبعََثَ

  (31)«النَّادِمینَ مِنَ فَأَصْبَ َ  أََي سَوْأَةَ أُوارِ َفَ الْغُرابِ ِذَا

 شود عمل فقط از متقی قبول می

فقن  از   ؛ َندا  « الْمُتَّقنین  مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إنَِّما قا َ» است كه عبارتاين آيات اين فراز مهمي از 

ََلَطُوا عمََلًا صاَلِحاً وَآََرَ »رت   اعما  به صو ما اين بود كه ِمهبحث ند. ك عمل را قبو  ميمتقّیان 

شنود و موازننه    ِا با ِنم جمنم مني    صال  است و اينگاِي سیئه است وكه گاِي  (137)توبه: «سَیِّئاً

 به صورتي است كه قابل دقت است!  اعما  با ِمديگر  ِا گاِي اوقات رابطه شود، اين مي

نماز  ؛«اللَّیْلِ مِنَ وَزُلَفاً النَّهارِ طَرَفَيِ الصَّلاةَ مِوَأَقِ» : 731را اگر ببینید، ص  111   آيه ِود سوره 

حسننات،   ؛«السَّنیِّئاتِ  يُنذِِْبْنَ  الْحسَنَناتِ  إِنَّ» !را در دو طرف شب و ساعات نخستین شنب بخنوان  

يعنني   ؛بنرد  آيد و سیئات را از بین مني  گاِي حسنات مي .برد كند و از بین مي سیئات را اذِاب مي

شود،  رود و انگار آب، آب پاك و صافي مي ريز  در اين موازنه سیئات از بین مي ه ميطور  ك ِمان

معروف كه  اتدر آن آي 23فرقان آيه  . در سورهاستتر  يك زمان است كه بحث از اين ِم آن طرف

راِكار آن، راِكار معلومي است، تا به  ،عباد الرحمن قرار دِد َواِد َود را جزء واقعاً اگر كسي مي

 لا وَالَّنذينَ  (72) قَوامنا  ذلنِكَ  بَیْنَ وَكانَ يَقْتُرُوا لَمْ وَ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا وَالَّذينَ» :رسد اين جا كه مي

 يَلنْقَ  ذلنِكَ  فْعَلْيَ وَمَنْ يَزْنُونَ ولَا بِالْحَقِّ إلِاَّ اللَّهُ حَرَّمَ  الَّتي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ ولَا آََرَ إِلهاً اللَّهِ مَمَ يدَْعُونَ



7 

 

 عمََنلاً  وعََمنِلَ  وَآمنَنَ  تنابَ  منَنْ  إلِاَّ (72) مهُانناً  فینهِ  وَيَخْلدُْ الْقِیامَةِ يَوْمَ الْعذَابُ لَهُ يُضاعَفْ (72) أَثاماً

  كه توبه كند، ايمان بیاورد. اين مگر ؛(23)«صالِحاً

 کند! وقتی سیئه کارِ حسنه را می

  َود عمل صال  انجام دِند   وبهكند، ايمان بیاورد بعد در پرتو تِا مهم است، توبه  ببینید اين

يعني َود  ؛«حسََنات  سیَِّئاتِهِمْ اللَّهُ يُبدَِّ ُ فَأُوْلئِكَ» طور  كند عبارت َیلي عجیب است اين كه اگر

سنیئه كنار    ورت مثبت و منفي نگاه نكنیند، ِا را صرفاً به ص اگر اين !شود سیئه تبديل به حسنه مي

كه ِمین  !دِد   شخص كار حسنه برا  او انجام مي ه كند، يعني وجود سیئه در پروند ه را ميحسن

 ،گذارد يك نفر، ينك گنناه را تنرك كنند     چیز  است كه در روايات ما دارد، گاِي اوقات َدا نمي

لت كند، بنا  قرآن بر اين نیست كه يك حا ِا البته َیلي به اين شفافي معمولاً قرآن بیان نمي اين

 و اينن  دِد انجام  رد ِمین طورآن ف گذارد برَي از گناِان را َدا نمي دِي داشته باشد مثلاًً امان

  َواِد انجام بدِند، عزمني بنرا  انجنام دادن اينن      نمي .علامت اين است كه َدا او را دوست دارد

كند  مدام ترك مي، گناِاني است كه   ذاتي او نیست كه انجام بدِدِا كارِا ندارد، به عبارتي گناه

دِد گنناه بنه اينن     كند و دوباره آن را انجام مي باز ِم آن را ترك ميدِد  و دوباره آن را انجام مي

 .دِد كه انجام ميصورت است 

 درک معاصی مراتب دارد

چون َدا تو را دوست دارد، بنه َناطر   كه   ندا هگفت ِا چیست؟ ائمه كه اين از ائمه سؤا  كردند

گناه ديدني ببیني، يك زمان است كنه  در آن  ،كني   عمل َود را نگاه مي ه پروند كه زماني كه اين

كار را كردم   گويند كه من اين اين ابو حمزه و ... را ائمه مي ، وليشوند ائمه ِم كه مرتكب َطا نمي

جهت آموزش است كه َیلني   گويند، يا دروغ ميدارند يا  دِم! ائمه رشوه مي بزرگمن سر معاصي 

حنا   بینند  مي شانتغییر حالتي را در َود اين دعاِا فق  آموزشي است يا نه! كه مثلاً است! بعید

اين حالت امام  دِد؟! دام اسم به كدام اسم رشوه ميك كه ؟! ايندِد چه كسي به چه كسي رشوه مي
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 كنم!بروم گناه  كنم كه به او رشوه بدِم كه ميَواِم گناه كنم يك آدمي را پیدا  نیست كه من مي

يعني اتفاقاً اين نشان  ، برا  آن است كه از بس ِشیار  در ائمه ِست!بینید ادعیه كه ميتمام اين 

! آينا امنام   كنیم كه ما اين كار را نمي« الحمد لله»گويد  َواند مي كسي كه مي ولي  ،ِوشیار  است

حالنت  كنه   ي اينن كند يعنن  كسي كه به اين صورت با دعا معامله مي كني؟! كند و تو نمي سجاد مي

شنود،   حس شنده اسنت كنه درد را متوجنه نمني      يعني بي حسي به او دست داده است؛ سرّ  و بي

اسنت يعنني بنه قندر       ائمه برا  عمق ِوشیار  ! و اين درك دردِاتواند درد را متوجه شود نمي

شننود،   ِنا را مني   شننود، كنوچكترين زمزمنه    تنرين اصنوات را مني    ِوشیار  بالا است كنه كوچنك  

كني  وت ِم كه ميبیني ف مي كه ِا بعضي ترازو كند مانند ِمین ِا را احساس مي تفاوتكترين كوچ

شنما ِنم رو  آن برويند عندد      باسنكو  اگنر   ! ولني حساّس است قدر ترازو ايندِد،  عدد نشان مي

ینه كنار كنند آن    زو است كه اگر َیلي كسي با اين ادعحساّسیت ترا پس اين عملاً ما  ،اندازد  نمي

من ِم اين  )دعا  ابوحمزه(«أناَ الَّذ  أعطیَتُ علي مَعاصِي الجَلیلِ الرشُّا»فهمد كه  او مي شن َودزما

  عمل شخص گناه واضحي وجود داشته باشد  كه در پرونده كنم. اين برا  اين است  را دارم ميكار 

 !را تنرك كنند   يِگذارد گننا  نمي ! برا  ِمین  َود را سفید نبیند كند، پرونده نگاه مي وقتي كه

گنذارد. اينن ِنم در رواينات آمنده اسنت كنه         ننه؟ نمني   !نه؟ حرف عجیبي شد !چیز عجیبي است

فهمي كه كار تو َراب است، حا  اين سیئه  كني مي كه اين را كه نگاه مي گذاريم. به َاطر اين نمي

دارد اين كار  سیئه كند، حسنه قرار بود اين را رشد دِد، ِمین مي را حسنه كارِ دارد برا  شخص

البته ما مجاز به گناه كنردن نیسنتیم    !كند يك گناه در زندگي فرد يك چنین كار  مي كند! را مي

بايد باز ِم مجدداً تلاش كند تا  فرد تشريعي نیست، َل  تكوين و تشريم نشود!بحث  جا اين يعني

اسنت  چیزِايي ِا ِمان  اينشود.  بیني َدا تكويناً مانم مي ولي دوباره مي ،اين گناه را برطرف كند

)نجم: « اللَّمَم إلِاَّ وَالْفَواحِشَ الإِْثْمِ كَبائِرَ يَجْتَنِبُونَ الَّذينَ»از آن ياد شده است  ممَلَ كه در روايات به نام

؛ بنه طنرف   «الرجنل  هِبِن  مُّلِن يُ»، لَمَم ِمنین اسنت كنه    صغیره نیستگناه به معنا  لزوماً لمم  (37
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 لِیقَتِهِ وطََبِیعتَِنهِ سَن  نْمِن ند كه ا هد، و گفتچسب مي كند ولي به او را رِا مين يك مدّتي آ  چسبد. مي

 وَ عَرَضنَتْ  ئَنة  یََطِ لَكنِنْ »دِد  يعني ذاتي اين گناه را انجام نميگیرد  از ذات آن نشأت نمي ؛نیست

 رود؛ ِنا از دسنتش در مني    اينابوحمزه(  )دعا «يشِقْوَتِ هاَیْعَلَ يوَأعَاَنَنِ  ََِوَا يوغََلَبَنِ ينَفسِْ يلِ سَوَّلَتْ

و و ا كنه اينن كنار بنه ذات او رفتنه باشند       چنین آدمي نیسنت زند.  يعني از او چنین كار  سر مي

نسبت به اين  ا  َیا  باشد، آدم ِرزه قمند نسبت به انجام اين گناه باشد، نسبت به اين گناه بيعلا

  .ِا باشد   تفسیر و اين جلسهممكن است اِل ! نه  باشد دِد گناِي كه انجام مي

آيد و  بینید كه در مجلس تفسیر قرآن مي در ِمان روايتي كه َوانديم بود كه اگر يك نفر را مي

اين فرد را رِا كنید اين فرد ِرچه ِم كه باشد، گنوِر او   ؛«فدََعُوه» گیرد رود، علم دين ياد مي مي

ِنا را ِنم دوسنت     مام حسین بیايد، َنوبي به مجالس تفسیر و مجالس ابه اين شكل است كه بايد 

 إلِاَّ وَالْفنَواحِشَ  الْنإِثْمِ  كبَنائِرَ  يَجْتَنِبُنونَ  الَّنذينَ »حا  اگر از اين فرد چیز  سر بزند لَمَم است.  ،دارد

شنود و   يعني يك چیز  كه جمم مي ؛لَمَم، لَمَم !دقت كنید َیلي عجیب است آن تعبیربه  « اللَّمَم

وضعیت آن گناه بنه اينن صنورت اسنت بنه او ماننند        .دارد گي و چسبیدنتچسبد، حالت پیوس مي

از ذات و گوِر او  .َود او نجس العین نیست !كه َود او نجس العین است . نه اينچسبد نجاست مي

 إِنَّاللَّمَنم   إلِاَّ وَالْفَواحِشَ الإِْثْمِ كَبائِرَ يَجْتَنِبُونَ الَّذينَ»بخشد  ِا را مي َدا اين لَمَمو گیرد،  نشأت نمي

 . است ةَدا واسم المغفر ؛«المَْغْفِرَةِ واسِمُ رَبَّكَ

 غیر از حُسن فعلی حُسن فاعلی مهم است

 طلبد و ِا  ديني مي تقلي در بحثَود يك بحث مس كه آدم تمام رواب  اعما  را در بیاورد، اين

  كند. كمك مي طور رواب  َیلي دعاِا َیلي به فهم اين و هدعیمعارف ا

اسم فاعل  ،هت صرفيمتقین از ج « الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إنَِّما»  كلید  دارد  بعد در اين آيه 

يعني به ماجرا  قبو  شدن يا قبو  نشندن كنه    ؛َورد يعني ماجرا  قبو  به فاعل گره مي است؛
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، َیلي اوقنات  اين گرِي كه وجود دارد ،يك مبحث كلامي است كه گفتیم دارا  تشكیكاتي است

 ، عمل بايد صال  باشد.   فعل نیست. البته اين گره در زمینه

 نیت مؤمن یعنی خود مؤمن

نیّت مؤمن تر است.  ِايي كه ما راجم به نیّت داريم كه نیّت مؤمن از عمل آن مهم بحث  مجموعه

 ََیْرُ الْمُؤْمِنِ نِیَّةُ»تر است،  َود مؤمن از عمل مؤمن مهم .َود مؤمنيعني مؤمن، يعني  ؟يعني چه

تر است. از آن طرف َود كافر از عمل َودش بدتر است، يعنني   ؛ نیت او از عمل او مهم1«عَمَلِهِ مِنْ

؛ نیت كافر از عمل او بدتر است. چینز  را  «عَمَلِهِ مِنْ شَرُّ الكَْافِرِ وَنِیَّةُ»از عمل بد َودش بدتر است 

شود؛ يعني آن چیز  كه نزد َدا  عتقاد  مفصّلي ميبینید يك بحث ا كه شما در ماجرا  قبو  مي

 اللَّنهَ  يَننا َ  لنَنْ » ِا را بكشید )قرباني كنید( حج را بار ديگر بیاوريد: اگر  شما اين32   رود، آيه مي

ِنا ينك سنط        اينن  اين لحوم و دماء و برنج و حلوا و َیرات و مبراّت و ِمه« دِماؤُِا لُحُومهُا ولَا

وَلَكنِنْ  » كنیم(، ماند، )بعداً نقش عمل را عرض مي ط  عمل اصلاً پايین باقي ميعمل دارد كه آن س

رود آن تقوا  شماست، تقنو  در َنود    كند و بالا مي ؛ آن چیز  كه صعود مي«يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

اشند؛  ؛ ممكن است دو عمل َوب ماننند يكنديگر ب  «مِنْكُمْ  التَّقْوى»شود آن ِم  فعل كه معلوم نمي

شود كه در حسُن فعلي دو صدقه ِیچ مشكلي ندارند، دو صدقه و دو كار َوب  مثلا دو صدقه انجام 

دِنم كنه آينات آن را بخنوانم( دو صندقه       گويم و كد مني  ِا را مي   اين است، منتهي مراتب )ِمه

رود و  لا ميَیزد، يكي با َیزد، يكي از يك جان باتقوا برمي تقوا برمي دِید، يكي از يك جان بي مي

  التَّقْنوى  يَنالُنهُ »كه آن چیز  كه قرار است بالا بنرود و بنه َندا برسند      رود! برا  اين يكي بالا نمي

ِیچ ترديند  نیسنت،   « وَالمُْعْتَر الْقانِمَ وأََطْعمُِوا» است و گرنه در حسن فعلي كشتن قرباني« مِنْكُمْ

 وَ»گويند ِمنین كنه     ِا دارنند، ولني مني    و میني موم حسُن فعلي را ِر دو  اين فعل baseيعني 

  التَّقْوى»كه بخواِد بالا برود، آن در حقیقت  كه دارا  حسُن فعلي است، آن« وَالمُْعْتَر الْقانِمَ أَطْعمُِوا
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رسد و الّا سط  عمنل كنه    به َدا مي  َواِد به َدا برسد اين كه مي رود آن است كه بالا مي« مِنْكُمْ

 ماند، البته عمل صال  مهم است،  ِمین زمین باقي مي رسد. اين در به َدا نمي

كنیم، َدا قربناني او را قبنو  كنرد،     )سؤا ( ِر دو قرباني كردند، منتهي داريم جمم دلالي مي 

جا ِنذا او    كند؟ پس اين كند، يعني چه چیز او را قبو  مي كه َدا قرباني يك نفر را قبو  مي اين

را « تقنو  مننكم  »كند  ندارد!  بحث اين است كه اين را قبو  نمي الكلام كه َدا احتیاج به قرباني

كنند؟   َواِید مفعو  را جاساز  كنیند. چنه قبنو  مني     كند. شما به قرينه بگويید كه مي قبو  مي

كنند، ِنم    كند. ِم اين آيه به شما َواِد گفت از اين قرباني چنه را قبنو  مني    قرباني را قبو  مي

؛ يعني كسي كه تقوا  اين « الْمُتَّقین مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إنَِّما»عار  كه تعلیق حكم به وصف و ِمین اش

جا يك علیّتي دارد، و آن تقوا  َود شخص است وگرنه در  را دارد، يعني علت قبو ، تقوا است. اين

 اين وس  مگر آن يكي قرباني نكرد؟ او ِم قرباني كرد. اين ِم سر بريد، آن يكي ِم سر بريد! شما

دِد، شما صدقه  دِید، او ِم افطار  مي دِید و او ِم برنج گندم، شما افطار  مي برنج و گندم مي

حج كنه    سوره 32   دِد. پس سرّ قبولي در چه نهفته است؟ وقتي با آيه دِید او ِم صدقه مي مي

 كند. شود كه َدا تقوا  شما را قبو  مي شود، معلوم مي بند  مي جمم

فهمند،   را بیاوريد، آن زمان آدم سرّ اين ِمه تأكید را مي 13فاطر، آيه   اركه  مهم سوره مب آيه

 كه چرا كار از جان باتقوا بايد صورت بگیرد؟! 

  عزت نزد َندا   گردند، ِمه ؛ كساني كه دنبا  عزت مي«جمَیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ يُريدُ كانَ مَنْ»

 .را به دست بیاورد تواند عزت جا كسي نمي است، در ِیچ

 مؤمن کلمه طیب است

جا مترجمین علاقه  اين« يَرْفَعُهُ الصَّالِ ُ وَالْعمََلُ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ يَصْعدَُ إِلَیْهِ» حا  اين را دقت كنید! 

را      َاصّني ِنم اينن    ند الكَلِمُ را به معنا  كلام بگیرند به معنا  كلام طیّب و با يك علاقها هداشت

  طینّب در مقابنل    جنا كلمنه   . در صورتي كه در ايناست ه معني حرف پاكيند، كلم طیب بگو مي
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   مقابله اگر حرف باشد كه حرف َودش جنزء عمنل اسنت.    عمل صال  آمده است؛ يعني به قرينه

بند ، مقوله( عمل اسنت.   )طبقه categoryدر  جزء مجموعه اعما  است وحرف انسان  (77: 15)

آن چینز  كنه بنه سنمت َندا حركنت       « الطَّیِّنبُ  الْكَلِمُ يَصْعدَُ إِلَیْهِ»يك عمل!  ما يك آدم داريم و

است، منتهي مراتنب   اِل صعود كند، آن    طیّب حركت مي كند َود آدم است، َود اين كلمه مي

گويیم تو آدم َنوبي بناش، د  تنو    َواِیم آن را جدا كنیم و ب د؟ نميدِ چه چیز  او را صعود مي

 وَالعَْمنَلُ »است؛ يعنني  « الصَّالِ ُ وَالْعمََلُ»  صعود او  غلطي كه َواستي بكن! نه! مايه پاك باشد ِر

برد ولي آن چیز  كه قرار است به سمت َدا حركت كنند   ؛ عمل صال  او را بالا مي«يَرْفَعُهُ الصَّالِ ُ

ويیم؟ رو  گن  اين را از كجا مي (73: 17) جان مؤمن است كه قرار است به سمت َدا حركت كند،

 121     طیّب با عمل صال  است، مصح  آن چیست؟ مصح  آن، شما آيه   كلمه   مقابله قرينه

؛ غلو در دينن َنود   «الْحَقَّ إلِاَّ اللَّهِ علَىَ تَقُولُوا ولَا دينِكُمْ  في تَغْلُوا لا الْكِتابِ أَِْلَ يا»نساء را ببینید، 

  َدا است، اين رسنو    ؛ اين مسی  كلمه«وَكلَِمَتُهُ اللَّهِ رَسُو ُ رْيَمَمَ ابْنُ عیسَى الْمسَی ُ إنَِّماَ» نكنید

ا  كه َدا با آن كلمه حرف زده اسنت و   است؛ كلمه« ما يُتَكَلّم به»  َدا است.  َدا است و كلمه

َودش را بیرون ريخته است و از اين جهت جزء كلمه است. كلمنات تامنات وجنود دارد و او جنزء     

در چند ترجمنه گفتنه شنده اسنت     « الطَّیِّبُ الْكَلِمُ يَصْعدَُ إِلَیْهِ»گويد  زمان وقتي مي كلمه است. آن

سخنان پاكیزه »پور گفته است كه  ، آقا  بهرام«رود ِا  صحی  به سو  او بالا مي عقايد و انديشه»

م  ِم ِمین ، آقا  مكار«رود سخنان پاكیزه بالا مي»، آقا  فولادوند ِم گفته است كه «رود بالا مي

را گفتند؛ يعني اين كلمه طیّب مترجمین را به سمت سخنان پاكیزه بنرده اسنت، در صنورتي كنه     

كه اِل صنعود اسنت، عمنل     گويد ، آن سخنان پاكیزه َودش يكي از مصاديق عمل صال  است. مي

یست، َود فعل قرار كه اِل صعود است، َود فعل ن آن« مِنْكُمْ  التَّقْوى يَنالُهُ»برد  صال  او را بالا مي

صنعود  « منِنْكُمْ   التَّقْنوى »كنند و اينن    رود و صنعود مني   نیست صعود كند، بلكه اين جان مؤمن مي

دِد كه كار بايد به دست انسان پاك انجنام شنود، و    كند، اين حساّسیت شديد َدا را نشان مي مي
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يك طیفي قرار دارد و جنان  شود، اگر متقي نباشد اصلاً قبو  نیست، حالا اين در  اگر نه قبو  نمي

 تر باشد،... پاك يك حقیقتِ ذو مراتب است. حالا ِرچه جان پاك

  من اين را بارِا عرض كردم، نماز امیرالمؤمنین با نماز منا از جهنت هناِر  چنه فرقني دارد؟      

ا  است كنه منا ِنم     تقريباً َیلي تفاوت كمي دارد. چیز  كه نقل كردند ِمین است، نهايتاً گريه

صورت هاِر  عمل كه چندان تفاوتي ندارد، ولي يك جنا در اوج    كنیم، اين ا  مي ريا گريهمحض 

شود و نمناز ديگنران ينك چینز      بینید اين عمل نماز امیرالمؤمنین يك چیز  مي طهارت است، مي

 آيد، در حسُن فعلي آن ِم ترديد  نیست! ديگر  درمي

رد، او اگر من باب حسُن فعلي ِم عملي از او سر جاني كه اعتقاد به َدا ندارد، َدا را قبو  ندا 

كنه   بزند و يك بیمارستان بسازد، اگر َدا لطف كند در حدّ تخفیف عذاب است آن ِم من باب اين

سازد. يك نفر ِنم   رود و يك بیمارستان مي سوزد مي كه د  او مي يكي از حجّت دروني او است اين

 شود.  ، اين حركت، به اوج اعلي پرتاب ميالمؤمنین است اگر يك َرما صدقه بدِد امیر

ِايي است كه دنیا تحمّل آن را ندارد يعني بگويید اين عمل كفّار و مشنركین چنه؟    ِا حرف اين

گويیم كه حجّت بر او تمنام   ِا چه؟ آقا تكلیف اين بحث را بايد مشخّص كرد! ما مي عمل آن بودايي

مام نشده است؟ يعني َدا يك كار  كنرده اسنت   نشده است؛ يعني واقعاً بر اين ِمه آدم حجّت ت

قندر ضنعیف اسنت كنه تمنام       ِا  َدا اين شود يعني حجّت كه در ابعاد میلیارد  حجّت تمام نمي

شود؟! اين را َود قرآن و روايات مانم ِستند كه به اين صورت نیست. ولي البته اتمام حجنّت   نمي

ك نفر حجّت بیشنتر تمنام شنده اسنت؛ مثنل      مراتب دارد. بر يك نفر حجّت تمام شده است و بر ي

بیني اين پارچه سفید است، َوب اين سفید است و اين يكي سفیدتر از اينن   كه يك زماني مي اين

است و آن يكي َیلي سفیدتر از اين يكي است، در سفید  مراتب دارد. ولي يك زمنان اسنت كنه    

است! اين ضعف و اينن اينراد بنه َندا     فرد بگويد كه حجّت در ابعاد میلیارد در بشريّت تمام نشده 

است كه يعني اين مقدار در حجّت َدا ضعف وجود دارد؟! راه اديان الهي را پیدا كردن اين مقندار  



2 

 

قدر با مشكل ِمراه است؟ اگر اين باشد كنه راه منا     سخت است؟! در اين عالم َدا را فهمیدن اين

اعتقاد  به َدا و از رو   ايستیم. اگر كسي رو  بي آيیم و سر َ  مي اگر اين نباشد مي جدا است!

كه َدا بنه او داده اسنت   فطرت پاك حیواني   يك  كند، اين اندازه دلسوز  بیمارستان درست مي

صنحیفه  در دعنا  او   گويي به فطرت حیواني َود، نه فطرت انساني او زيرا  در ابعاد ارضاء و پاسخ

؛ «وَالشنكر  الْحَمدَْ لاوَلَوِ»شود را گفته است.  جايي كه مرز انسان و حیوان از ِم جدا مي ديه، آنسجا

؛ «هبهیمین ال حَندُّ  يالن  ةیالانسنان  حُندُودِ  مِنْ خَرجَُوالَ»اگر حمد و شكر حضرت حق جلّ و علي نبود 

موقعیّت َود  ِا  َود دارد، يك شیر نسبت به ِمان مقدار دلسوز  كه يك مرغ نسبت به جوجه

گوننه    ِنا در اننواو و اقسنام حیواننات وجنود دارد. منا در حیواننات اينن           اين دلسوز  دارد، ِمه

ِا را داريم، پس از او در حدّ ارضاء و پاسخ به فطرت حیواني َود در ِمین حد يك كار   دلسوز 

جنا اصنلاً    يعنني آن « وَزْنا الْقِیامَةِ يَوْمَ لَهُمْ نُقیمُ فَلا»كنند و بعد آن ِم  دِد از او قبو  مي انجام مي

گويید عمل باطل اسنت، يعنني عمنل     توزين ندارد، عمل ندارد. اين عمل نیست! شما زماني كه مي

 13   بنند  كنند. شنما آينه     َواِند جمنم   ِا را مي پوچ و ِیچ است! ببینید وقتي ِم كه َدا اين

 تشَْنخَصُ  لِیَنوْم   يُؤََِّرُُِمْ إنَِّما الظَّالِمُونَ يَعمَْلُ عَمَّا غافِلاً اللَّهَ تَحسَْبَنَّ ولَا»را بیاوريد:  73ابراِیم، ص 

 «. .َِواء أَفْئدَِتُهُمْ طَرْفُهُمْ وَ إِلَیْهِمْ يَرْتدَُّ لا رُؤسُِهِمْ  مُقْنِعي مُهْطعِینَ * الْأبَْصار فیهِ

ِنا   به اين! فكر نكن َدا از اين هالمان غافل است ؛«الظَّالِمُونَ يَعمَْلُ عَمَّا غافِلاً اللَّهَ تَحسَْبَنَّ ولَا»

 نَّمنا إِ»ِا جواب دِنیم،   دنیا به آن  ِا را ما قرار نیست در اين   اين ؛ ِمه«يُؤََِّرُُِمْ إنَِّما»َیره نشو! 

 عینَمُهْطِ»شود  ِا َیره مي جايي گذاشتیم كه چشم ؛ ما برا  آن«الْأبَْصار فیهِ تشَْخَصُ لِیَوْم  يُؤََِّرُُِمْ

 إِلنَیْهِمْ  يَرْتَندُّ  لا» انند  ِا با حالت شتاب سرِا  َنود را بنالا گرفتنه    ؛ در آن روز اين«رُؤسُِهِمْ  مُقْنِعي

يعني با حالت َیرگي چشم، اين سر را بنالا گرفتنه اسنت و جلنو  پنا  َنودش را ِنم        « طَرْفُهُمْ

توانند   ِا بسته اسنت و َنوش را نمني      اينِا ؛ چشم(2)يس: « مُقْمَحُون فَهُمْ الْأَذْقانِ إِلَى» بیند نمي

گیرند؛ ِمین آدمي كه در دنیا تا بیخ گنردن   ببیند، در حقیقت اين غل و زنجیر را تا بیخ گردن مي
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تواند ببیند، َودشناسي ندارد تماماً بايد اطراف َنود را ببینند،    در غل و زنجیر است و َود را نمي

؛ جان او ِیچ چیز نیست، جان سنگیني ندارد! جان فرد را «َِواء وَأَفْئدَِتُهُمْ»شود  طور  مي  چرا اين

بیننند ِنیچ نندارد انگنار ِنوا را رو  تنرازو        َواِند بكشند، مني  كشند. اين جان فرد را كه مي مي

شود. لذا ممكن است چینز  بنه نینّت حسُنن فعلني از دسنت فنرد         ِیچ مي« وَأَفْئدَِتُهُمْ»گذاشتي، 

د و تعداد زياد  آدم از بیمارستان او استفاده كنند، يك میراثي بگذارد بربیايد، يك بیمارستان بساز

رسد. از اين بیمارستان ِم بنه او چینز     ولي به او چیز  نمي كه فرزند او با آن بیمارستان بسازد، 

 معارف َیلي عجیب است!  رسد. اين نمي

 53  توبه، آينه   مباركه  ر سوره  توبه ِم اين بحث را تا حدّ  انجام داديم، د   مباركه  در سوره  

َواِید انفنا    ؛ بگو شما بامیل مي«كَرِْاً أَوْ طَوعْاً أَنْفِقُوا قُلْ»گرداند به چه؟ به فرد.  ببینید باز برمي

 لنَنْ » َواِیند انفنا  كنیند، انفنا  كنیند      َواِید انفا  كنید، به ِر صورت مي كنید يا به اكراه مي

كه شما يك قنوم   ؛ به َاطر اين« فاسِقین قَوْماً كُنْتُمْ نَّكُمْإِ» ز شما قبو  نیست؛ ِرگز ا«مِنْكُمْ يُتَقَبَّلَ

گويیم يكي نشنود!   كند كه با اين مؤمن فاسقي كه ما مي فاسق ِستید. بعد اين تعريف فسق را مي

مؤمن فاسق؛ يعني مؤمن َداترس، يعني كسي كه َدا را قبو  دارد، ولي عاد  نیسنت يعنني آدم   

گويند، دلیل قبو  نشدن را  شود پشت سر او نماز َواند، به او مؤمن فاسق مي ت؛ يعني نميلاتي اس

حصنر  « نَفَقناتُهُمْ  منِنْهُمْ  تُقْبَلَ أَنْ مَنَعَهُمْ وَما»دِد. دلیل قبو  نشدن اين فعل چیست؟  توضی  مي

رسو  را قبو  نداريد،  اين حرفي اسنت كنه    اصلاً شما َدا و ؛«بِرسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا أَنَّهُمْ إلِاَّ» است

كني، شنما     شما كه نگاه مي زند؛ كساني كه اِل نماز ِستند، ولي در عمق انديشه به منافقین مي

گويد اين كار را انجام بده ولني شنما آن كنار را     كه رسو  مي َدا و رسو  را قبو  ندار ! برا  اين

گويم: چهار ركعت نمناز   عني ِمین! نه نیّتي كه من ميگويند ي كني، اين جا كه نیة صادقة مي نمي

رود  َوانم قربتاً الي الله! اين نیست! آن بنیّة صادقة است، لذا آدم يك مقدار كه پنیش مني   ههر مي

 أَنَّهُنمْ  إلِاَّ» شود؛ يعني نیت صادقه در اين میان َیلي مهم اسنت  بیند  دارد كار َیلي َراب مي مي
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ِا ِمان مننافقیني بودنند كنه بنا      ؛ شما اصلاً َدا و رسو  را قبو  نداريد، آن«بِرسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا

َواندند! به هاِر ِم مسلمان بودند! به اين معنا كنه اينن مننافقین نفنوذ  كفنّار        ِا نماز مي اين

آينات   بودند كه آمده بودند صرفاً نفوذ كنند، از داَل به ِم بزنند به اين صورت نبوده اسنت! اصنلاً  

 ُِنمْ  وَ إلِاَّ يُنْفِقُنونَ  ولَا  كسُنالى  ُِنمْ  وَ إلِاَّ الصَّنلاةَ  يَنأْتُونَ  ولَا»گويد شنما   َالي از اين معنا است مي

بینیند جلنو  فنرامین     كنیند، مني   ؛ به دلیل آن قبو  نداشتن َدا و رسو ، شما نگاه مني « كارُِِون

او   رابطه « كارُِِون وَُِمْ إلِاَّ يُنْفِقُونَ ولَا  كسُالى وَُِمْ إلِاَّ الصَّلاةَ يَأْتُونَ ولَا»كشد  رسو  شاخ و شانه مي

  َدايي و  ؛ اين دو رابطه«الزكاة  يأتون الصلاة و يأتون»  تیپیكا   با َدا و َلق به عنوان دو رابطه

ارزش  آن زمان بني  است. اين ِم« بِرسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا»ِم در بستر     َلقي آن، اين رابطه رابطه

 بِاللَّهِ كَفَرُوا»است، ِويّت « بِرسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا»جان «. بِرسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ كَفَرُوا»است؛ يعني در بستر 

  او با َدا  ارزش است. رابطه شود دقیقاً يك چیز بي است چیز  كه ِم از اين َارج مي« بِرسَُولِهِ وَ

   كرِي است.  او با انفا  و بندگان ِم به صورت يك رابطه   بار، رابطه كسالت

بینید،  باز حرف بسنیار مهمني    اعراف مي 52اين ِمان چیز  است كه شما در آيات قرآن آيه 

ارزش اسنت، اصنلاً فعنل،     است كه حواس انسان باشد، مادامي كه جان آلوده باشند، فعنل ِنم بني    

شود آينه   ِا است كه مي ا ببینید، آن زمان در بستر اينر 52شود. شما اعراف آيه  ارزش صادر مي بي

؛ بلند طینّب، زمنین    «رَبِّهِ بإِِذْنِ نَباتُهُ يَخْرُجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلدَُ»گويد:  ا  كه مي را درست تفسیر كرد، آيه

 آورد. نبات آن به اذان پروردگار ِا  آن به اذن پروردگارش درمي طیّب، نبات آن، گیاه آن و رويدني

 يَخْرُجُ لا َبَُثَ وَالَّذ » آيد، زمین پاك به اين صورت است، ِا از آن بیرون مي آيد، رويدني بیرون مي

آيند يعنني ينك     ارزش بیرون مي لسان حصر است. زمین كه ناپاك باشد از زمین فق  بي« نَكدِاً إلِاَّ

ز زمین طیّب و زمین َبیث آيد ا آيد، به درد نخور بیرون مي گیاه ِم كه بیرون بیايد، حنظل در مي

آيند. ينك نفنر كنه      طور بیرون مني    َبیث ِم ِمین   طیب و زمینه آيد. از زمینه اين بیرون مي

آيد طیّب است، ممكنن   گويد كه ِرچه از اين فرد بیرون مي   ذات او طیب است، قرآن نمي زمینه
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م از او سنربزند. لطافنت   آيد طیّب نباشد، يعني فعل ناشايسنتي ِن   است چیز  كه از اين بیرون مي

 وَالْبلََندُ »  آن طیّب اسنت   گويد كه ِرچه از زمین طیّب بیرون بیايد حتماً ِمه بیان را ببینید نمي

كنه پتانسنیل رويیندني دارد     آيد مثنل اينن   ِا بیرون مي از زمین طیب رويدني« نَباتُهُ يَخْرُجُ الطَّیِّبُ

ِايي به اذن پروردگار از اين بیرون بیخيند،   ويیدنيفرمايد: در اين زمین شراي  فراِم است كه ر مي

آيند،   ببینید به اذن پروردگار! يعني اگر به اين دستورات عمل كنید چیزِا  َوبي از آن بیرون مي

آيد، از زمین پناك     تكويني داشته باشد از اين چیز َوبي بیرون مي َدا به آن اذن بدِد و اجازه

  َبیث،  ؛ چیز  كه َبیث است، زمینه«نَكدِاً إلِاَّ يَخْرُجُ لا َبَُثَ  وَالَّذ»آيد  چیز َوبي بیرون مي

ارزش اسنت،   آيد، بلكه ِرچه كه در بیايد بي گويد كه چیز  از آن بیرون نمي   با آن نمي در رابطه

ارزش معلنوم   بي  ارزش، حا  اين ارزش، كارِا  بي آيد، چیزِا  بي ارزش بیرون مي فق  پست و بي

ارزش است امّنا ممكنن اسنت َندمات      ارزش است! َود فرد بي ِا بي در كدام بستر اين شود كه مي

ا   انساني باارزشي باشد، ولي برا  َود او ارزش ندارد. ممكن است يك آدمي باشد كه جان آلنوده 

داشته باشد اماّ َیرات و مبراّت بزرگي كند، ممكن است ارزش اجتماعي داشنته باشند ولني بنرا      

ِا  پنرارزش   ارزش بالندگي آن كم است، ولي فعل ِا  بي رزش باشد، البته طبیعتاً فعلا َود او بي

 مَثنَل »جنا اسنت كنه دارد      كند، چون َیلي باارزش اسنت آن  بینید مثل بهمن بالندگي پیدا مي مي

كه اكل « رَبِّها بإِِذْنِ حین  كُلَّ كُلهَاأُ  تُؤْتي*  السَّماءِ فيِ وَفَرعْهُا ثابِتٌ أَصْلهُا طَیِّبَة  كَشَجَرَة  طَیِّبَةً كَلِمَةً

طنور  مندام مینوه     دِد و ِمنین  ؛ اكل  و میوه آن به اذن ربه مي«أُكُلهَا  تُؤْتي»ِا را  و آن َوردني

بینیند   كند در بلند طینّب، مني    دِد، درَتي كه او بنا مي ؛ يعني مدام میوه مي«حین  كُلَّ»دِد  مي

 نُصَنرِّفُ  كنَذلِكَ »دِد.  ِا  َود را مي ِا و رويیدني و َوردنيشود  طور  بهمن وار بزرگ مي ِمین

كنیم، باشد كه شكر كننند، يعنني    به اين شكل ما تصريف و تبیین آيات مي ؛ «يشَْكُرُون لِقَوْم  الْخياتِ

 كنیم بايد منجر به شكر شود.  اين كار  را كه ما مي
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ِنا      قبو ، كنه قنرآن، قبنو     مورد واژهتوانیم مدام اين بحث را بپرورانیم؛ در  پس ببینید مي

به آيات مربنو  بنه آن نگناه    )دارد   ِا  كلامي ، قبو (1)نور: «أَبدَا شهَادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا ولَا»فقهي دارد 

گاِي اوقات َندا ينك    ؛(17)احقاف: «عمَِلُوا ما أَحسَْنَ عَنْهُمْ نَتَقَبَّلُ» موانم قبو  را نگاه كنید!، (كنید

بعند شنروو   « عَمِلنُوا  منا  أَحسْنَنَ  عنَنْهُمْ  نَتَقَبَّلُ»، كند قبو  مي حا  با فضل َود شود كه ميطور  

  پوشاند و... مي  آن را  كنند بقیه مي

 گری در خلق است شاهد آفرینش بودن به معنی واسطه

 منا » دارد: كه سوره كهف 51   بارِا اين روايت را َواندم، آيهذيل اين آيه است و من  روايتي 

و زمین و َلق   ِا را شاِد َلق آسمان من اين ؛«أَنْفسُِهِمْ ََلْقَ ولَا وَالْأَرْضِ السَّماواتِ ََلْقَ أشَهْدَْتُهُمْ

 ا  است كه بحنث  اين آيه ِا يك كسان ديگر  ِستند. اينشهداء بر َلق  ،ِا ِم نگذاشتم َود آن

 ََلنْقَ  أشَْنهدَْتُهُمْ  ما»حث شیطان است كند چون آيات بالا  آن ب وجود  ابلیس را بیان مي   رتبه

ِنا و زمنین ِنم     شاِد َلق َود نبودند، شاِد َلق آسنمان  ؛«أَنْفسُِهِمْ ََلْقَ ولَا وَالْأَرْضِ السَّماواتِ

جا به معننا    آن در شود كه شهادت در آيه معلوم مياولّاً « عَضدُا الْمُضلِِّینَ مُتَّخذَِ كنُْتُ وَما»نبودند 

عد َیلي فو  العاده است. شهادت راجم به باست، تماشا  صحنه نیست، اين آيه از اين ُعَضدُ بودن 

ا ِ اينطور نشستید و َدا  ِمین ماجرا  آفرينش نیست!اعما ، شهادت راجم به آفرينش، تماشا  

جا شهادت در َلق، در آن رتبه بنه معننا  عَضُند     آن كند بله جالب بود! اين نیست! را آفرينش مي

 بازو  َدايعني  شود، جا عَضدُ مي است، يعني َود او در آن گر  در َلق واسطهبه معنا   بودن و

كند، كنه   جا يد الله َلق مي ، ايناين است «عليٌ يد الله»كه كه  كند، َلق ميجا يدالله  شود، اين مي

رفتیم شديم و ياد گن  يك مقدار  وارد بحث فلسفي، عرفانيصّل است حا  انشاءالله كه آن مف  بحث

  ِا  َوبي در َود دارند. آيات شاِد بینیم. مي ِا را ِمديگر اين گاه با آن

 گیرند! خداوندگاران هدایت هر کسی را به یاری خود نمی
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بنه عننوان    ، من اصنلاً (باز ِم اسم فاعل است) ؛«عَضدُا الْمُضلِِّینَ مُتَّخذَِ كنُْتُ وَما»گويد:  بعد مي

بحث ابلیس و شنیطان   يك عبارتي است كه درست است كه در بعد !كنم قبو  نمي را عَضُد، گمراه

حرّ بن  هاِراًولي َود ِم مجزّا قابل ديدن است و يك روايت در ذيل آن است كه  ،بیان شده است

و ِنم   برويم، وضم ابه كربلابیا گويند كه  كه حضرت امام حسین بسیار به او مي عفي است يزيد ج

گويند   كند، در آَر ِم مي كند ولي او قبو  نمي حضرت اصرار مي !كند َوب بوده است، قبو  نمي

من اصلاً  ؛«عَضدُا الْمُضلِِّینَ مُتَّخذَِ كنُْتُ وَما»حضرت اين قسمت را برا  او َواند دِم  البته اسب مي

ار داشنتم، يعنني   َواستم، من با َود تو ك اسب تو را نمي كنم! من جزء عَضدُ انتخاب نمي گمراه را

َنواِیم از ينك َیّنر      ند، يعني گاِي ما وقتي ميِا آَر ِدايت ِست اين یلي حرف است!اين َ

نینّت او   بنه   َواِد پو  بدِد بدِد! يعني كار نیتي كه مي پو  بگیريم برا  ما مهم نیست به ِر

قیقت َداوندگاران ِندايت  ِا در ح كه اين ولي اين به اين فكر ِستیم كه پو  بگیريم! داريم فق ن

َواسنتم   من در اين صحنه آمده بودم، ميگويند:  امام حسین ميدنبا  ِدايت ِستند كه  د،ِستن

داد در  اسنب مني  اگنر  حالا  !جا با پو  تو كار  نداشتم ببرم، با جان تو كار داشتم در اينَود تو را 

ولي حضنرت   ،آمد َواست بدِد كه به كار مي آمد يك مقدار زياد  اسب مي جا اسب به كار مي آن

 طور فرمود. اين 

 جان با معرفت در دین اصالت دارد

با  يك جانِفهمد كه يك چیز  كه بايد َیلي َیلي رو  آن كار كند  از اين مجموعه آدم مي 

شنناَت جهنان.    ا  قرآني،ِ ، معرفتِا  توحید  معرفتحتي  است، شناَت، يك جان با معرفت

كسي كه شناَت راجم به جهنان و َندا   با  ،كند داشته باشد و عبادت مي شناَت جهانكسي كه 

نند مندام نگناه كنیند،     ا هعبادت است. اين ِمان است كنه گفتن   ندِرَكند اين دو بِ ندارد و عبادت مي

اين روايت در كافي  او چه جور  است؟ عقلگفته است كه گويند طرف َیلي عابد و زاِد است  مي

 سنفه اسنت!  اِل حكمنت و فل  ه چقدرك نه اين عقل او چه جور  است؟كه  ايناساس عقل است،  بر
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   لذا آن بحث عابد بني اسرائیلي و ... و ِمنه  ؟او به چه اندازه است  ِا يعني، اين شناَت عقل او

ِنا را   گويند دنبا  َر َدا است، كه ا  كاش َر َدا بنود و اينن علنف    ِايي كه ديديد كه مي اين

به اين صورت سالیان سا  است كه عبنادت  او  !جا حیف و میل نشود در اينِا  َورد تا اين علف مي

ا   بچرد! اين عبنادت فاينده   و در اين مراتمقاضا  او از َدا اين است كه َر َدا بیايد كند و ت مي

جنان بنه    ِم اين جان است كه اينن   . بحث اَلاص در نیترفاً اخلاص نیستصهم نیّت ندارد، 

د؟ وقتي كوچكترين عبادتي كنند پرتناب   و اين جان مجموعاً چقدر ارزش دار ؟!فهمد چه مقدار مي

 شود.  اين چنین جاني پرتاب مي اگر مخلصانه كوچكترين عبادتي كند شود! ، پرتاب ميشود مي

نگناه   133آيه  باره اشاره به ِمین داستان دارد.دوآيات پاياني كهف است كه  از كهف 135آيه 

ارترين كن  ترين و زينان  ، بدبخت؛ به شما از اَسرين اعما «أعَْمالا باِلْأََسَْرينَ نُنَبِّئُكُمْ َِلْ قُلْ»كنید 

رو  چه  .قرار بود چه چیز  را َبر بدِد؟ قرار بود اعما  را َبر بدِد« الَّذينَ» ؟َبر بدِم اعما 

التفات  ِا در قرآن است كه به آن صنعت اين َیلي مهم است، َیلي از اين عنايت آمد؟ رو  افراد!

نقنش  )« أعَمْنالا  باِلْأََسْنَرينَ »التفنات.   گويد صننعت  د كه علامه چقدر ميقرآن ببینی در .گويند مي

 الْبِرَّ لیَْسَ»زند مثل  جايي كه گره مي ولي شما در آن« أعَْمالا باِلْأََسَْرينَ»، (تمیز است جا، اعمالا اين

 (122)بقره:  ؛«آمَنَ نْمَ الْبِرَّ وَلكِنَّ وَالمَْغْرِبِ الْمشَْرِ ِ قِبَلَ وُجُوَِكُمْ تُوَلُّوا أَنْ

 شود! وقتی عمل گم می

 أَنَّهُنمْ  يَحسَْنبُونَ  وَُِنمْ  الندُّنْیا  الْحیَناةِ  فِني  سنَعْیُهُمْ  ضنَلَّ  الَّذينَ»نیكي را رو   كهف 135در آيه 

ِستند؟ كساني كه گمراِانه در   ِا چه كساني گويد اين بعد چه دارد؟ ميآورد،  مي« صُنْعا يُحْسِنُونَ

د، نِنايي كنه كنافر ِسنت     اين ؛«وَلِقائِهِ رَبِّهِمْ بِخياتِ كَفَرُوا الَّذينَ أُولئِكَ»دِند.  انجام ميجا عمل  اين

كنه   ِا حب  است يعني ِیچ است، اين عمل ِیچ است با اين اعما  اين ؛«أعَمْالُهُمْ فَحَبِطَتْ» ِا اين

كنم، من كه  دزد  ميكه كند من  فكر نمي ،دِم كار َوبي انجام ميكه من كند  طرفي كه فكر مي

، ببنین منن كنار    كننم  كار َوبي مي ،كنم گويم، من كه ِرزگي مي كنم، من كه دروغ مي غیبت مي
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كنم،  كند من كار َوبي مي  چه كسي است كه فكر مي كند! راكه فكر نمي  اين دِم! َوبي انجام مي

 يَحسَْنبُونَ  وَُِنمْ »دِند   ام مني كارِا را انج  سازد و... اين كند و بیمارستان مي آن كسي كه نیكي مي

 ضَلَّ الَّذينَ»دِد ولي عمل گم شده است  كند كه كار َوبي انجام مي فكر مي؛ «صُنْعا يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ

جا  كه در آنقرار است بالا برود « تقوا منكم»چون سعي سعي گم شده است، سعي نیست  ؛« سَعْیُهُم

 لهَُنمْ  نُقنیمُ  فَلا»آن زمان « أعَمْالُهُمْ فَحَبِطَتْ»ده است و نیست، چیز  وجود ندارد، لذا سعي گم ش

اعمنا  را بسننجیم چنون    گنذاريم   كنیم، اصلاً ترازو نمي   وزن نمي اصلاً ما اقامه ؛«وَزْنا الْقِیامَةِ يَوْمَ

 فَمنَنْ »باشد برا  ِمین اسنت كنه   وزني داشته گذارند كه  ترازو را برا  يك چیز  مي وزني ندارد!

ِمنین  ين آيات بر آن آيات به اصطلاح فقهني حناكم اسنت؛    ا (2)زلزا : « يَرَه ََیْراً ذَرَّة  مِثْقا َ مَلْيَعْ

 مِثْقا َ»است، ولي اين  «يَرَه» ،باشد« ََیْراً ذَرَّة  مِثْقا َ»يعني اگر  گويیم؛ كه ما در فقه مي حكومتي

ه اين بخواِد ببیند، َیر  وجود ندارد ك ،ره  يك گرد و َاك ذ يعني اندازه ِم نیست!« ََیْراً ذَرَّة 

  وزن، بحثني   اقامنه  كنیم در بحث   وزن نمي اصلاً ِیچ اقامه« وَزْنا الْقِیامَةِ يَوْمَ لَهُمْ نُقیمُ فَلا»لذا 

ات!صلو                                                                                         وجود دارد كه... 
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